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  ترکيه- فريده نبی زاده: نويسنده

  ٢٠٢۵  می٠٣

 »قدم زدن روی تيغ«
 ومبخش س

  "استانبول" 

مجتمع سيتی . بازار بيليکدوزو پياده شدم  چھارشنبهۀدر منطق. بعد از يک ساعت به پارک مرمر رسيدم و تاکسی گرفتم

وارد سيتی و  خانه پائين آمد وقتی زنگ زدم، پسر صاحب. لوکس جلو چشمانم بود که بدون اجازه حق وارد شدن نداشتم

  برای نشستنوکیچبازی، پارک کوچکی برای کودکان و چند   آبنشين بود، با حوض شدم، فضا سرسبز و دل

  . ھا خانواده

تمام خانه با وسايل قديمی تزئين .  متوسطۀن و يک آشپزخانو دوستمان ھم دو طبقه بود با چند اتاق خواب، يک سالۀخان

آمد  م ما بود، با ديدنم خوشخانم خانه، که از اقوا. کردند  بزرگی بودند که ھمگی کنار ھم زندگی میۀخانواد. شده بود

  ».ای، کمی استراحت کن خسته«: پرسی گفت بعد از کمی احوال. گفت

دانستم از  کردم و نمی به اطراف نگاه می. با عزمی راسخ بيرون رفتم. فردای آن روز، صبح زودتر از ھمه بيدار شدم

خت خوب، آن روز توانستم در يک شرکت خياطی از ب. کوچه دنبال کار گشتم به کوچه. کجا شروع کنم، چه کار بايد بکنم

از ديدنش خيلی خوشحال . کرد اتفاق بھتر اين بود که دوست دوران مکتبم ھم آنجا کار می. کاری با معاش خوب پيدا کنم

او نيز روزگار سختی را در زندگی . قلب مھربانی داشت. قد، با پوست سفيد و چشمان سياه دختری بود ميانه. شدم

از ديدن ھم خوشحال .  بسازد کرد برای خودش زندگی پشت سر گذاشته بود و حالا بعد از طلاق، تلاش می ئیزناشو

  . با ھم کمی درد دل کرديم ،بوديم

  :شب، وقتی به خانه برگشتم، بعد از شام، خانم خانه با لحنی پر از کينه گفت

به جای کار کردن و آواره شدن، عروسی . اد استجا گرگ زي اين. ئی بيائیجا به تنھا دختر، جواب ضرورت نبود اين«

  دونی؟   میاچيز ر کنی چون تحصيل کردی، عاقل شدی و ھمه فکر می. خورن برادر و خواھر به درد کسی نمی. کن

دادن  وقت اجازه نمی اگر مادر و پدرت زنده بودن، ھيچ. دختری که کار کنه و از اين اتاق به آن اتاق برود نام نيکی نداره

  ».خود زندگی کنیسر 

حدود يک . ن ساختمان و کنار آب نشستمئينصف شب آمدم پا.  ديگر که باعث شد دلم بگيردۀھای زنند  و خيلی حرف

  :بعدش خودم را دلداری دادم و گفتم. ساعت گريه کردم
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خداوند ھمه چيز را . بلند فکر کن، نگران نباش. ياھايت برسیؤخواھی به ر فقط می. کنی دختر، تو که کار اشتباھی نمی«

  ».صبور باش و به قدرت خدا اعتماد کن. کند درست می

ھمه مھاجر بوديم؛ يکی از ترکمنستان، يکی از ازبکستان، يکی از . فردا که به محل کار رفتم، فضا برايم خوشايند بود

انگار . ھم نزديک کرده بوددوری از وطن و کاشانه، ما را به  .کرديم کنار ھم کار می. فريقا و يکی ھم از افغانستانا

  کرديم ھمه يک درد مشترک را حمل می

در کنار کار، دنبال . کرديم بايد دوازده ساعت روی پا کار می. ھای کاری زياد داشت کار خيلی سخت نبود، ولی ساعت

  .دادند ه میھای افغان با قيمت مناسب کراي  را خانوادهئیھا ًدر استانبول معمولا اتاق. پيدا کردن خانه ھم بودم

وجوی کار، ناامنی،  ای از دردسر، اضطراب، نگرانی، وضعيت روانی خراب، جست زندگی من در استانبول خلاصه

برای گرفتن اسناد به ھر . تر و آدم شناخته تر شدم   بود اما اگاهئیپولی و تنھا  مناسب، گاھی بیۀمشکل پيدا کردن خان

کردند زندگی  رفتند و تلاش می ھمه از ترس ديپورت شدن به اروپا می. تمای نگرف سازمانی مراجعه کردم، ولی نتيجه

يک سال با ھر نوع مشکلی . شد تر می زندگی در ترکيه ھر روز سخت. شان بسازند تری برای خود و فرزندان امن

 .گذشت

يد در استانبول ھستم، وقتی فھم. روزی دوستم از دوران مکتب که چند سال پيش به فرانسه رفته بود، از حالم باخبر شد

 ئیگفت اگر بخواھی با برادرھايت بيا. زده شدم خودم ھم از لطف خداوند شگفت. آور بود پيشنھادی داد که برايم شوک

اين پيشنھاد را پذيرفتم و به برادرم . دھم، وقتی رسيدی، کار کن و پولم را برگردان  قاچاق را قرض میۀاروپا، من ھزين

ام که پنج سال پيش در  با اصرار زياد من، او و خواھرزاده. کرد کسی اين ھمه پول را قرض بدھد یگفتم، اما او باور نم

  .ترکيه زندگی کرده بود، به استانبول آمدند

 روز کرايه را داديم ١۵پول . تر از ما داشت، برای مدتی مانديم  که خودش داستانی جالبئیھا  يکی از افغانۀما در خان

بر را پيدا  ھمان دوستم قاچاق. بر بوديم ھا منتظر تماس از قاچاق رفتم و شب روزھا من سر کار می.  روز مانديم٢٠ولی 

رويم باور نکردم  شب می." شب قرار است حرکت کنيم، بيا خانه و آماده شو: "ام زنگ زد و گفت خواھرزاده. کرده بود

  .را جمع کردمبر دروغ گفته بود، اما امدم وسايلم  چون چند بار ديگر ھم قاچاق

برادرم " تو کجا، خواھر؟: "ھای بلند، گروھی پسر که ما را ديدند، گفتند  شب، در جنگلی تاريک و پر از درختۀنيم

ن رفتن از يک ئيروی، صبح، وسط جنگل در حال پا روز پياده بعد از دو شبانه. گفت نگران نباشد، راه رفته را بلد است

بلد، پسری  راه. توانستم بلند شوم نمی. پايم محکم ضربه ديد. خورد و از دره افتادمچال بودم که شاخه درختی به صورتم 

با اصرار  .توانم ادامه دھم کنم راه بروم، ولی واضح بود که نمی گفتم تلاش می. باھوش از مزارشريف، از حالم پرسيد

با گريه از ھم . ليس ترکيه تسليم کنموه پام را راضی کردم که با گروه بروند و من خودم را ب زياد، برادرم و خواھرزاده

در . روی، به جاده رسيدم  ساعت پياده٨-٧بعد از .  اصلی برسمۀبلد توضيح داد که چگونه به جاد راه. خداحافظی کرديم

خيلی ترسيده و نااميد بودم، ھم منتظر ديدن انسانی در . شده از بلغارستان آشنا شدم ھای ديپورت راه با گروھی از افغان

روز فقط با آب زير آفتاب  دو شبانه. ليس آمد و ما را با خود بردوپ .ترسيدم ھا می آن جنگل بودم، ھم از ديدن انسان

جوانان را جلو چشم ھايمان شکنجه می . ھای خسته، زنان دعاگو، ھمه در انتظار بوديم ھای گرسنه، خانواده بچه. مانديم

زنانی آنجا . ھای کثيف، غذای ناسالم زندان بود، پر از سر و صدا، اتاقکمپ شبيه . کردند شب سوم ما را به کمپ بردند

." آزاد ھستی: "شب وسايلم را دادند و گفتند  ۀاما نيم. کردم شب فقط گريه می. ھا بدون سرنوشت مانده بودند بودند که ماه

  . زياد به استانبول برگشتمئیبا چند افغان ديگر با تکسی که پوليس ھمدستش بود با کرا
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وقتی رسيدم، . شان بمانم  ۀ قبلی زنگ زدم، قبول کرد قرض بدھد و دعوتم کرد شب را خانۀخان به صاحب. پولی نداشتم

ای برای ماندن بودم، اما چون  دنبال خانه. ن دوباره بيرون شدمئيفردا با پای زخمی و فشار خون پا. لباس و غذا دادند

ای از مزار  در نھايت، در يکی از دفاتر راھنما با خانواده. داد  کرايه نمیکرد و خانه دختر تنھا بودم، کسی اعتماد نمی

اش را بکنم و در  قرار شد پرستاری. کرد  در آن زندگی میئیای پيشنھاد کردند که خانم پير و تنھا برايم خانه. آشنا شدم

  .قبول کردم .عوض، کرايه ندھم

گفت نگران و  زنی مسن ۀخانبه خودش برد  مرا با .ظرم بودگرد منت مردی مھربان با عينک قاب.  بودیای امن خانه

ساله بود زنی  ٧٥-٦٠آمد گفت زنی نزديک ھای  کی خوشيوقتی رسيدم خانم پير به زبان ازب .نباش، مثل دخترم ھستی

. شد  شدم گاھی وقت ھا عصبانی می ال می پرسيد و گاھی از جواب دادن عاجز میؤ خيلی س. ولی کم حوصلهمھربان

. کی بلدم، لبخند زديسوخت ھمان اول وقتی فھميد ازب صافی داشت بعضی وقت ھم دلش به حال من میاما دل پاک و 

يک . اند قدر ضعيفی؟ مادر و پدرت کجاست؟ گفتم وفات کرده گفت چرا اين. ای سوپ گرم ازم استقبال کرد شب با کاسه

  .کردم شستم، نظافت می باس میپختم، ل غذا می. کردم رفتم، شب پرستاری می روز کار می. سال آنجا ماندم

  ادامه دارد

  


